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متن پرسش

با عرض سلام: در قصیده مرحوم لبید عامری دو نکته به نظرم رسید یک تعبیر «الا کل شی ما خلا االله

باطل» که می دانید از حیث عرفانی در عرش است ما را در اینکه نمی توان مثل قرآن آورد به تردید

انداخت. آیا این مثل قرآن و حتی فوق نیست چون در قرآن تعبیر «کل شی هالک الا وجهه» است اما

باز بنظر میرسد تعبیر لبید چیز دیگریست چون از هالک بذهن متبادر میشود که هر چیزی می میرد

ولی تعبیر لبید فصیح مشخص است چه می گوید و از این حیث برتری دارد و اگر هالک را به این

معنی بگیریم همین الان هر چیزی جز خدا در هلاکت است باز کافی نیست چون هالک یعنی یک

چیزی بود بعد نابود شد بر خلاف باطل که از ابتدا سالبه به انتفاء موضوع میکند مثال بزنم خدایان

هالکند یعنی خدایانی بودند که بعد الان در حال هلاکتند اما خدایان باطلند یعنی خدایانی در کار

نیست وحده لا اله الا هو فصاحت بیت لبید بنظر میرسد بالاتر است و عامری تعبیر االله را آورده که

هم از وجهه روشن تر است هم االله را میتوان االله ذاتی در نظر گرفت که فوق العاده عمق می یابد بر

خلاف وجهه که تازه در روایات فکر کنم به معصومین اطلاق میشود بنابرین نهایت به انسان کامل یا

قول بعض محققین را بپذیریم تعین اول اما االله را میتوان تا ژرفترین ژرفنای حق هم سرایت داد اما

سوال دوم در قصیده عامری آمده است «وَكُلُّ اِمرِئٍ يَوماً سَيَعلَمُ سَعيَهُ» در قرآن کریم هم به این

مضمون آمده است «أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري» حال سوال اینست که عامری که قبل از قرآن همین را گفته

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ از بود امکان دارد اقتباس صورت گرفته باشد چون سابق خوانده بودم که اقْتَرَبَتِ السَّ

امرو القیس است گویا ایشان می فرمایند دنت الساعه و انشق القمر من غزال صاد قلبی و نفر محبت

کنید در مورد اقتباس های قرآن توضیح دهید. اما لینک آن قصیده غرای مرحوم عامری رضوان االله

تعالی علیه واقعا هر چه فکر میکنم فوق آن مصرعش امکان ندارد کلامی گفته شود و هر چه آیت

الحق ابن عربی اعلی االله مقامه الشریف را با اندک دانشم مورد مداقه قرار میدهم باز احساس میکنم
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متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: عنایت داشته باشید آنچه قرآن به عنوان معجزه و کلام خدا مطرح میکند،

سورههای قرآن است با آن نوع انسجامِ خاصی که سازمان فکری انسان را شکل میدهد و لذا

لْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» وگرنه جملات و اشعار خوب ا نَزَّ میفرماید: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ

در هر فرهنگی میتوان پیدا کرد. آیا جناب کنفسیوس چنین جملاتی حکیمانه کم دارند؟! موفق باشید




